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گفتگوی ویژه

      شب‌ها کجا می‌خوابید؟
در خرابه‌های فردوســی برای خودمان جایی 
پیدا کردیم. پارســال زمستان، خانه‌خرابه‌ای 
بود که ضربی زده بودند. در و پنجره نداشت اما 
برای ما خوب بود. از برف و باران درامان بودیم. 
همان‌جا هیزم آتش می‌کردیم. پارسال شوهرم 
نبود و من و ابوالفضل تنها زندگی کردیم. یکی 
از کارگران شهرداری و مردم کمک می‌کردند 
و ناهار و شــام برایمان می‌آوردند ولی امسال 
مجبور شــدیم در یک چهاردیواری بی‌سقف 
چادر بزنیــم. همین‌جا هم راحت نیســتیم و 

هر روز صاحب ملک می‌آید و می‌گوید بروید.
       شــب‌ها سرد نیســت؟ باران ببارد، چه 

می‌کنید؟
نمی‌دانم. فعلا که همین‌جا هستیم.

      چند سال است اعتیاد دارید؟
حدود 12سال.

       تابه‌حال نخواسته‌اید ترک کنید؟
تابه‌حال دوبار ترک کرده‌ام، اما فایده نداشته 

است.
       دوست ندارید ترک کنید؟

دوست که دارم، کدام معتادی دوست ندارد؟ 

ولی خب، نمی‌شود. کمی کار دارم. کارهایم 
را بکنم، بعدش ترک می‌کنم.

 چه کاری دارید؟
باید یک سرپناه برای ابوالفضل پیدا کنم.

 چند تا بچه‌ دارید؟
چهار تا؛ پسر بزرگم سرباز است. دخترم پیش 
مادرم در زابل زندگــی می‌کند. یحیی کلاس 
اول دبیرســتان اســت و در ســوپرماکتی در 
همین محله فردوسی کار می‌کند. ابوالفضل 

ته‌تغاری هم پیش خودم است.  
       بچه‌ها اعتیاد ندارند؟

نه، هیچ‌کدام. بــا اینکه من و پدرشــان هر دو 
معتادیم، خداراشکر بچه‌های خوبی داریم.

       برای ابوالفضــل می‌خواهید چه‌کار کنید؟ 
مطمئناً این‌طور که نمی‌تواند زندگی کند.

نمی‌دانــم. ابوالفضــل خیلی به من وابســته 
اســت. می‌خواهیم خانه بگیریم اما بیکاریم 

و بی‌پول.
       نمی‌خواهید او را به بهزیستی بفرستید؟

اگر ابوالفضل برود، من می‌میرم. همة امیدم 
ابوالفضل است.

       پس چرا به‌خاطر ابوالفضل ترک نمی‌کنید؟

نمی‌شود، نمی‌توانم.
       چه موادی مصرف می‌کنید؟

شیره تریاک، کریستال و متادون.
      شیشه مصرف نکردید؟

به هیچ‌وجه. شیشه توهم‌زاست. نه من شیشه 
مصرف می‌کنم و نه همســرم. من یک ســال 
به‌دلیل حمل مواد در زندان بودم. در آنجا یکی 
از هم‌بندانم سه فرزندش را بر اثر مصرف شیشه 
تکه‌تکه کرده بــود و می‌گفت من نکردم! برای 

همین من هیچ‌وقت سراغ شیشه نمی‌روم.
     در مدتــی که زندان بودیــد، ابوالفضل چه 

می‌کرد؟
رفت زابل پیش مادرم. وقتــی از زندان بیرون 

آمدم، همسرم رفت و او را آورد.  
       سایر فرزندانتان چه زمانی از پیشتان رفتند؟
بچه‌های من مســتقل بــار آمده‌انــد و همه از 
بچگی روی پای خودشان ایستاده‌اند؛ یعنی 
بهشــان گفتم شما پشــت ندارید و باید سعی 
کنید خودتــان را راه ببرید. کار پیــدا کردند و 
بعد هم مستقل شــدند. دوست دارم به جایی 
برســند. آن‌قدر بچه‌های خوبی هستند که با 
وجود وضعیت بد مــا، مردم به آن‌هــا اعتماد 

می‌کننــد و کار می‌دهنــد. همیــن یحیــی، 
اهالی ســرش دعوا داشــتند. اگــر این بچه 
10روز هم گرسنه باشد، محال است یک دانه 
تخمه بی‌اجازه از مغازه‌ای بردارد. خداراشکر 
درس‌هایــش هم خیلــی خوب اســت. همه 
می‌گویند شاگرد اول است. مومن و اهل نماز 
است. هر روز مسجد می‌رود و دعا می‌خواند. 
یحیی از هفت‌سالگی کار می‌کند. هیچ‌وقت 
ندیدم با بچه‌هــا بازی کند. الان برای خودش 
کاسب شــده و با همین ســن کمش توانسته 
اســت پول‌هایش را جمع کند و صدمتر زمین 
در محله فردوسی بخرد. خداراشکر الان وضع 
همه بچه‌ها خوب اســت و فقــط مانده همین 

آقاابوالفضل.
       رابطه یحیی و ابوالفضل چطور است؟

یحیــی، ابوالفضــل را خیلــی دوســت دارد. 
ابوالفضل هم رابطه‌اش با یحیی خوب است. 
به پســر بزرگــم زیاد علاقــه نــدارد. یحیی به 
ابوالفضل می‌گوید درست را بخوان و مواظب 
مامان باش. مدتی ابوالفضل می‌رفت ســراغ 
مسافران آرامگاه و از آن‌ها طلب پول می‌کرد. 
یحیی که فهمیــد، ناراحت شــد و جلویش را 

گرفت. گفت تو مردی، باید کار کنی و روی پای 
خودت بایستی. گدایی خوب نیست. بعد از آن 

کار در کافه را برای ابوالفضل جور کرد.
        بچه‌ها به شما سرمی‌زنند؟
بله؛ هرازچندگاهی می‌آیند.

      راحت پیدایتان می‌کنند؟
ما همین اطراف هســتیم و با کمی پرس‌وجو 

می‌توانند پیدایمان کنند.
       برایتان پول نمی‌آورند؟

نمی‌آورند. خودم هم نمی‌خواهم که بیاورند. 
آن‌ها کسی را ندارند و باید این پول را برای آینده 
خودشان پس‌انداز کنند تا مثل من و پدرشان 

بدبخت و بیچاره نشوند.
       برای ابوالفضل چطور؟

برای ابوالفضل کفش و لباس می‌آورند.
       شما چطور معتاد شدید؟

یک پسرعمو داشتم که در شهر زندگی می‌کرد 
و در روستا معلم بود. از ترس خانمش می‌آمد 
خانــه ما مواد مصرف می‌کرد. من رماتیســم 
داشــتم، دو ســه ماه در خانه افتــاده بودم. 
گفــت ایــن همــه قــرص و دارو می‌خوری، 
ضــرر دارد. بیــا تریــاک مصرف کــن. برای 
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